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»عفو پیشه کن و به کار نیک و پسندیده فرمان ده و از نادانان و نابخردان روى 
بگردان.« در این آیه به سه وظیفه از وظائف رهبران و مبلغان به صورت خطاب 
به پیامبر)ص( اشاره شده است: 1. پرهیز از سختگیری با مردم و لزوم مدارا 
با آنان. 2. دعوت مردم به کارهاى نیک. 3. تحمل و بردبارى در برابر جاهلان.
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پیامبر اعظم)ص( الگوی کامل بشــریت و شناخت و 
معرفی چهره آن حضرت و روش‌های تعامل ایشان با افراد 
جامعه بســیار ضروری و لازم اســت. همان‌گونه که رهبر 
شــهید انقلاب می‌فرماید: »بزرگ‌ترین تبلیغ برای اسلام، 
شــاید همین باشد که ما چهره پیامبر اسلام)ص( را برای 
بینندگان و جویندگان عالم روشــن کنیم. اینها کارهای 

لازمی هستند.«)۱(
در این میان تبیین روش‌هــای پیامبر اعظم)ص( در 
تعامل با جوانان اهمیت دوچندان دارد و برای همه دلسوزان 
به‌ویژه اولیا، مربیان، مسئولان، معلمان و دیگر اقشاری که 
دغدغه جوانان و دینداری آنان را دارند بسیار سودمند است.
در شــماره پیشــین به پنج روش از روش‌های تعامل 
پیامبر اعظم)ص( با جوانان اشاره کردیم که عبارت بودند 
از: »تقویت ایمانی و اســتدلال برهانی«، »پاسخگویی به 
ســؤالات و شبهات«، »هماهنگی گفتار و کردار«، »تکریم 

شخصیت« و »اصلاح اقتصاد و معیشت.«
در این شــماره به پنج روش دیگر از روش‌های تعامل 

پیامبر)ص( با جوانان اشاره می‌کنیم.
۱. راهنمایی غیرمستقیم

جوانــان بــه مقتضای ســن از تذکرهــای صریح و 
مســتقیم‌گریزانند و در بســیاری از مواقــع در برابر آن 
موضع می‌گیرند. امروزه و در پرتو پیشــرفت‌های ارتباطی 
و شبکه‌های اجتماعی مختلف این ویژگی جوانان تشدید 
شده است. در این بین گاه از جوانان و نوجوانان خطاهایی 
سر می‌زند که مبلّغ و مربی از آن آگاه می‌شود. در بسیاری 
از موارد، تذکر و توصیه مســتقیم، موجب شرمندگی و در 
تنگنا قرار دادن فرد خطاکار می‌شود یا او را در انجام گناه 
و خطا گســتاخ می‌کند، در برابر دین و مربی دینی موضع 
منفی می‌گیرد و از دین رویگردان شود. در چنین مواردی 
مبلغ و مربی باید شیوه کنایی و غیرمستقیم را به کار ببرد 

تا مخاطب را از نادرستی کار خویش آگاه سازد.
این شیوه تربیتی در قرآن نیز مشاهده می‌شود. برای 
نمونه امام صــادق)ع( می‌فرمایند: »هر جــا که خداوند، 
پیامبرش را سرزنش کرده؛ مقصود دیگران است؛ مانند آیه 
۷۴ اسراء که می‌فرماید: اگر تو را استوار نمی‌داشتیم، قطعاً 
نزدیک بود کمی به ســوی آنان متمایل شوی.«)۲( روشن 
اســت که پیامبر اعظم)ص( معصوم هستند و امکان ندارد 
به کافران متمایل شوند. از این رو همان‌گونه که ابن عباس 
نیز تصریح کرده است منظور آیه باز داشتن دیگران از تمایل 

به کفر)۳( و رویگردانی از اسلام است.
نمونه روشن راهنمایی غیرمستقیم پیامبر اکرم)ص( 
نصایح ایشــان به حضرت علی)ع( است که در آن، پیامبر 
اعظــم)ص( حضرت علی)ع( را از گناهانی چون شــرک، 
بت‌پرستی، روزه‌خواری، نپرداختن زکات، سرپیچی از انجام 
حج، ناراحت کردن پدر و مادر، خوردن مال یتیم، رباخواری، 
شراب، زنا، لواط، سخن‌چینی، سوگند دروغ، دزدی و... نهی 

آن حضرت در ابتدای دعوت خودش، با بسیاری از کافران و 
دین‌گریزان گفت‌وگو و آنان را به اسلام دعوت ‌کردند. حتی 
در مواردی برخی از افراد برای آنکه سخن پیامبر اکرم)ص( 
را نشنوند از آن حضرت فرار می‌کردند یا در گوششان پنبه 
می‌گذاشــتند؛ ولی تلاش آن حضرت باعث می‌شد همین 
افراد از بهترین مسلمانان شوند. اسعد بن زراره یکی از آنان 
بــود. وی وقتی از مدینه وارد مکه شــد، برای آنکه صدای 
پیامبر)ص( را نشنود، هنگام طواف در گوش خودش پنبه 
گذاشت، ولی وقتی از روی کنجکاوی یک بار با پیامبر)ص( 
هم‌صحبت شــد، شــیفته آن حضرت و مسلمان شد و از 
پیامبر)ص( خواســت برای مردم مدینه یک معلم و مبلّغ 
بفرستند. این‌گونه بود که اولین جوانه‌های اسلام در مدینه 

با تبلیغ چهره‌به‌چهره کاشته شد.)۶(
۳. الگوپردازی

روش الگویــی یکی از مهم‌تریــن روش‌های تربیت و 
در اغلــب فرهنگ‌ها مورد توجه جدی اســت. امروزه نیز 
دشمنان اسلام با استفاده از رسانه و فضای مجازی به دنبال 
الگوسازی‌های مبتذل یا غرب‌گرا برای دختران و پسران ایران 
اسلامی هستند. آنان با معرفی الگوهای غربی و مدل‌های 
دین‌گریز یا دین‌ستیز، جوانان را با فرهنگ خودی بیگانه و 
چه بسا از آن دلزده و در عمل فرهنگ منحط و رو به زوال 
غربی را تبلیغ می‌کنند. در صدر اسلام نیز همواره افرادی 
به عنوان الگوی جوانان معرفی می‌شــدند. اگر این افراد از 

خدا بهره برید.«)۱۲( هم‌اکنون یکی از مسائل جدی جوانان، 
مسئله ازدواج است. غریزه جنسی یکی از غرایز نیرومند و 
حســاس در وجود انسان است. این غریزه در حیات روانی 
و جسمانی انسان تأثیرات فراوانی دارد. بسیاری از اعمال و 
رفتارها و حتی بیماری‌های جسمانی و روانی انسان از این 

غریزه مایه می‌گیرد. 
اگر این غریزه به‌نحو درست و با روشی عاقلانه پرورش 
یابد، زندگی را قرین آسایش می‌گرداند و چنانچه به‌خوبی 
کنترل و مدیریت نشود، ممکن است صدها ضایعه جسمانی 
و روانی به بار بیاورد. پیامبر اعظم)ص( برای مدیریت صحیح 
سرشت یادشده، برنامه‌های دقیقی داشتند. برای نمونه با 
آنکه می‌دانستند امام علی)ع( از حیث مالی، ثروت زیادی 
ندارنــد، حضرت زهرا)س( را بــرای ازدواج با امام علی)ع( 
تشــویق و مقدمات این ازدواج شایســته را فراهم کردند. 
همچنین در موارد فراوانی مقدمات ازدواج جوانان را فراهم 
و گاه برای آنان از خانواده دختر خواســتگاری می‌کردند. 
خواستگاری برای جوان باایمان، ولی تنگدستی به نام جوبیر 

در تاریخ مشهور است.)۱۳(
طبق روایت، روزى جوانى نزد پیامبر)ص( آمد و گفت: 
»اى پیامبــر خدا! آیا به من اجــازه م‌ىدهید زنا کنم؟« با 
گفتن این ســخن، فریاد مردم بلند شد و از گوشه و کنار 
به او اعتراض کردند؛ ولى پیامبر با کمال ملایمت و اخلاق 
نیک با او به گفت‌وگو پرداختند و زشــتی‌های این عمل را 

برایش بازگو کردند. 
وقتی جوان به اشتباه خود پی برد پیامبر)ص( دست بر 
سینه او نهادند و در حق او دعا کردند و فرمودند: »خدایا! 
قلــب او را پاک گردان، گناه او را ببخــش و دامن او را از 
آلودگىِ ب‌ىعفتى حفظ کن!« از آن به بعد، زشت‌ترین کار 

نزد این جوان، زنا بود.)۱۴( 

ولید فرزند مغیره از تاجران توانگر بود و اموال فراوانی 
داشت و به‌تنهایی هزینه یک‌ساله کعبه را می‌پرداخت، در 
حالی که تمام قریش اموال و دارایی خود را جمع می‌کردند 
تا بتوانند در یک سال بر خانه کعبه پرده بپوشانند. ولید به 
خاطر دشــمنی با اسلام، از پذیرش آیین الهی سر باز زد و 
به همراه برخی از افرادی که او را الگو می‌دانستند به آیین 
زندقه گروید و در شمار زنادقه قریش درآمد.)۸( عروه فرزند 
مسعود هم از سلبریتی‌های زمان پیامبر)ص( و فردی بسیار 

زیباچهره بود.)۹(
قرآن کریم ضمن اشاره به معیارهای یک الگوی برتر، 
پیامبر اعظم)ص( را بهترین الگوی مسلمانان معرفی می‌کند: 
»لقََدْ کانَ لکَُمْ فی‏ رَسُولِ الَلّ أسُْوَهٌ حَسَنَهٌ لمَِنْ کانَ یرَْجُوا الَلّ 
وَ الیَْوْمَ الْخِرَ وَ ذَکَرَ الَلّ کَثیرا؛ً )۱۰( قطعاً براى شما در ]اقتدا 
به‏[ رسول خدا سرمشقى نیکوست براى آن کس که به خدا 
و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد م‏ىکند.« پیامبر 
اعظم)ص( برای گرایش جوانان به دین، در مناســبت‌های 
مختلــف حضرت علــی)ع( را الگوی مســلمانان معرفی 
می‌کردند.)۱۱( با توجه به اینکه امام علی)ع( قبل از هجرت، 
در سن نوجوانی و پس از هجرت نیز در سن جوانی به سر 
می‌بردند، جوانان می‌توانستند با الگوبرداری از آن حضرت، 
به دین متمایل شوند و از الگوهای دروغین پیروی نکنند.

۴. توجه همزمان به دنیا و آخرت
یکــی از علت‌های کم‌توجهی برخی از جوانان به دین، 
برداشــت‌های غلط و نادرست از معارف دینی است. برخی 
از اوقات، چنین تصور می‌شود که دین اسلام در این دنیا و 
زندگی روزمره انســان نقش مهمی ندارد و قرآن کریم هم 
فاقــد برنامه برای زندگی ایــن جهانی و تنها کارکرد دین 
و قرآن، نجات و رســتگاری در آخرت اســت. این دیدگاه 
ساده‌انگارانه به معارف دینی باعث می‌شود عده‌ای از دین 

احساس بی‌نیازی کنند و آن را کنار بگذارند.
جوانی که در جســت‌وجوی فلسفه زندگی است، اگر 
احســاس کند دین در معنادهی و جهت‌بخشی به زندگی 
او تأثیر مثبتی نــدارد، بتدریج آن را کنار می‌گذارد. رفتار 
برخی از مســلمانان نسبت به قرآن کریم، شاهدی بر این 
انگاره اســت. برخی از مسلمانان، به اسم تقدس‌بخشی به 
قرآن، آن را از زندگی کنار گذاشــته‌اند. در برخی از جوامع 
قرآن کریم کارکرد اصلی خود را از دســت داده و به کتابی 
تبدیل شده است که تنها برای تبرک از آن استفاده می‌شود.
 قرآن بر سر سفره‌های سنتی عقدِ ازدواج حضور دارد و 
مسافران برای رفع بلا از زیر آن رد می‌شوند، آن را می‌بوسند 
و بر دیده می‌نهند. برخی نیز برای درک ثواب و بدون توجه 
به معانــی و معارف قــرآن آن را می‌خوانند؛ در حالی که 
قرآن کتاب زندگی و اصلاح امور دنیا و آخرت، غذای روح 
و ســفره آماده الهی است که باید بر سفره آن نشست و با 
عمل به معارف آن، روح و جان خود را در دنیا و آخرت به 
کمال رساند. پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »قرآن سفره آماده 
و گسترده الهی است. پس هر چه می‌توانید از سفره آماده 

نقش الگوپردازی و ارتباط چهره ‌به ‌چهره در جذب نسل جوان
دکتر محمدعلی محمدی

روش الگویی یکی از مهم‌ترین روش‌هــای تربیت و در اغلب فرهنگ‌ها 
مورد توجه جدی اســت. امروزه نیز دشمنان اسلام با استفاده از رسانه و 
فضای مجازی به دنبال الگوسازی‌های مبتذل یا غرب‌گرا برای دختران و 
پسران ایران اسلامی هســتند. آنان با معرفی الگوهای غربی و مدل‌های 
دین‌گریز یا دین‌ســتیز، جوانان را با فرهنگ خودی بیگانه و چه بســا از 
آن دلــزده و در عمل فرهنگ منحط و رو بــه زوال غربی را تبلیغ می‌کنند.

در موردی دیگر، یکی از جوانان مدینه در کوچه زنی را 
دید. در آن زمان حجاب زنان کامل نبود، جوان ناخودآگاه 
به دنبال زن به راه افتاد و چون چشم از زن برنمی‌داشت، 
صورتش به استخوان یا شیشه‌ای که از دیواری بیرون زده 
بود برخورد کرد و خونین شــد. با همان حال نزد رســول 
خــدا)ص( رفت. پیامبر از او پرســیدند: »این چه وضعی 
است؟« او داستان را تعریف کرد. آن‌گاه جبرئیل نازل شد 
و ایــن آیه را آورد: »به مؤمنان بگو چشــم‌های خود را )از 
نگاه به نامحرمان( فروگیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این 
برای آنان پاکیزه‌تر اســت. خداوند از آنچه انجام می‌دهید، 

آگاه است.«)۱۵(
۵. بخشش و مهربانی

خداوند مهربان در آیه ۱۹۹ ســوره اعراف در یک آیه 
کوتاه، به پیامبر اکرم)ص( به چند کار مهم و کلیدی دستور 
می‌دهد: »خُذِ العَْفْوَ وَ أمُْرْ باِلعُْرْفِ وَ أعَْرِضْ عَنِ الجْاهِلینَ؛ عفو 
پیشه کن و به کار نیک و پسندیده فرمان ده و از نادانان و 
نابخردان روى بگردان.« در این آیه به سه وظیفه از وظائف 
رهبران و مبلغان به صورت خطاب به پیامبر)ص( اشــاره 
شــده است: 1. پرهیز از سختگیری با مردم و لزوم مدارا با 
آنان. 2. دعوت مردم به کارهاى نیک. 3. تحمل و بردبارى 

در برابر جاهلان)۱۶( 
پیامبر اکرم)ص( بهترین الگو برای انجام این دستورات 
بودنــد، به گونه‌ای که قرآن کریم در ســتایش اخلاق آن 
حضرت می‌فرماید: »وَ إنِکََّ لعََل‏ى خُلُقٍ عَظیمٍ؛ )۱۷( و تو اخلاق 

عظیم و برجسته‏اى دارى.«
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پیامبر اکرم)ص( مهربانی 
و محبت ایشــان به همگان، به‌ویژه جوانان بود. جوانان به 
مقتضای سن و مشــکلات این دوران ممکن است گاهی 
پرخاش کنند و ســخنان ناشایســته‌ای بگوینــد یا رفتار 
نابخردانه‌ای انجام دهند. پیامبر خدا در مواجهه با این افراد 

با کمال آرامش و مهربانی رفتار می‌کردند. 

برای نمونه یکی از همســایگان آن حضرت که مردی 
یهودی بود، هر روز به هنگام عبور آن حضرت، از بالای بام 
به بهانه ریختن خاکروبه‌ها در کوچه، خاکســتری همراه با 
آتش بر سر و صورت آن حضرت می‌ریخت. این برنامه هر 
روز ادامه داشت. روزی آن شخص بیمار شد و پیامبر)ص( 
به قصد عیادت به منزلش رفتند و هیچ‌گونه کنایه‌ای به آن 
مرد نزدند. مرد یهودی که از رفتار پیامبر تعجب کرده بود، 
پرســید: »این برخورد شما، جزو دین اسلام است یا ناشی 
از اخلاق شخصی شماست؟« حضرت محمد پاسخ دادند: 
»جزو دین اســام اســت.« آن مرد همان جا و در حضور 

رسول خدا مسلمان شد.)۱۸(
پیامبر)ص( وقتی با اقتدار وارد مکه شدند، همه کسانی 
را که به ایشان ستم کرده بودند، عفو کردند و از هیچ‌کسی 
انتقام نگرفتند؛ در حالی که قریش و مشرکان مکه از آغاز 
ظهور اســام تا آن روز درباره رسول خدا از هیچ دشمنی 
و آزاری فروگذار نکرده بودند. ایشــان در مقابل کسانی که 
می‌گفتند: »امروز روز کشتار و جنگ است«، اعلام کردند: 
»امروز روز رحمت است.«)۱9( همچنین وحشى، قاتل حضرت 
حمزه)ع(، هند، مثله‌کننده حضرت حمزه)ع( و عبدالله بن 

سعد بن ابى سرح مرتد را عفو کردند.
جمع‌بندی

در این مقاله به برخی دیگر از روش‌های تعامل پیامبر 
اکرم)ص( با مردم به‌ویژه جوانان اشاره کردیم که عبارتند 
از: »راهنمایی غیرمســتقیم«، »ارتبــاط چهره‌به‌چهره«، 
»الگوپردازی«، »توجه همزمان به دنیا و آخرت« و »بخشش 

و مهربانی.«
از مجمــوع این مقاله و مقاله پیشــین به این نتیجه 
رســیدیم که اگر دغدغه‌مندان دینــی می‌خواهند جوانان 
را بیش از پیش بــه دین و دینداری علاقه‌مند کنند، باید 
روش‌هایشــان را در سه حوزه بینشی، گرایشی و کنشی با 

روش‌های پیامبر اعظم)ص( هماهنگ کنند.
در حوزه بینشی با »تقویت ایمانی و استدلال برهانی« 
و »پاســخگویی به سؤالات و شبهات«، باورهای مذهبی و 
دینی در جوانان نهادینه می‌شــود تا عمیقاً به اصول دین 

ایمان داشته باشند. 
در حوزه گرایشی و اخلاقی با »مهربانی«، »خوشرویی«، 
و  غیرمســتقیم«  »راهنمایــی  شــخصیت«،  »تکریــم 
»الگوپردازی«، زیبایی، شیرینی و سودمندی دین و دینداری 

روشن می‌گردد و مکارم اخلاقی جوانان تقویت می‌شود و 
آنان گرایش بیشتری به دین پیدا می‌کنند.

در حوزه کنشی و رفتاری باید پیامبرگونه با »عملگرایی«، 
»هماهنگی گفتار و کردار«، »اصلاح اقتصاد و معیشت« و 
»توجه همزمان به دنیا و آخرت«، جوانان را به سوی اعمال 

عبادی و مناسک سوق داد.
از: پاسدار اسلام‌، شماره )۴۸۵-۴۸۶( و )۴۸۸-۴۸۷(

پی‌نوشت‌ها:
۱- در دیدار با مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، ۶۸/۷/۲۴.

۲- کلینی، کافی، ج.۲، ص۶۳۱.
۳- بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج.‏۳، ص ۵۶۱ برابر تفسیری 
دیگر، آیه بر عصمت پیامبر)ص( دلالت دارد، زیرا خدا می‌فرماید: اگر ما 
قلب تو را بر حق و حقیقت تثبیت نکرده بودیم )و در پرتو نور عصمت 
ثابت قدم نشده بودى( نزدیک بود کمى به آنها اعتماد کنى و تمایل 
نشان بدهی، ولی از آنجا که خداوند قلب پیامبر)ص( را بر حق ثابت 
نگه داشــت، پس محال بود که به کافران متمایل شود )رک: علامه 
طباطبایی، المیزان‌، ج.‏۱۳، ص. ۱۷۳؛ تفسیر نمونه، ج.‏۱۲، ص. ۲۱۱.

۴- طبرسی، خصال، ج.‏۲، ص۵۴۳.
۵- علامه مجلسی، بحارالانوار، ج.۴۳، ص۳۱۹.

۶- همان، ج. ۱۹، ص۸.
۷- زخرف، ۳۱.

۸- ابن‌حبیــب، محمد، المحبر، ص ۱۶۱؛ بلاذری، احمد، انســاب 
الاشراف، ج۱۰، ص۱۷۰.

۹- وی سال‌ها پس از نزول آیه یادشده، در سال نهم هجری مسلمان 
و عاقبت به خیر شد.

۱۰- احزاب، ۲۱.
۱۱- رک: مجلسی، بحارالأنوار، ج.۱۰، ص۴۴۵.

۱۲- محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، ج.۴، ص.۲۳۲.
۱۳- کلینی، کافی، ج۵، ص۳۳۹.

۱۴- رشیدرضا، تفسیر المنار، ذیل آیه ۱۰۴ آل‌عمران.
۱۵- کلینی، کافی، ج. ۵، ص.۵۲۱ نور، ۳۰.

۱۶- مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج.‏۷، ص۶۳.
۱۷- القلم،۴.

۱۸- مکارم شیرازی، امثال‌القرآن، ج.۱، ص. ۲۰۲.
۱۹- مجلسی، بحارالانوار، ج.۲۱، ص.۹۱.

خداونــد در آیه 56 ســوره 
احزاب، رسول خود را شایسته 
صلوات و درود خویش دانسته 
و نه‌تنها همه فرشتگان را امر بر 
این کار کرده، بلکه این موضوع 
توسط جبرئیل امین به پیامبر 
و تمام بندگان مؤمن نیز ابلاغ 
صلوات  نتیجه  در  است،  شده 
اسلام  مکرم  نبی  بر  فرستادن 
امت  کل  از شعارهای مشترک 

اسلامی است.

بدیهی است که هر انسان عاقل 
و مؤمن، بســیار برای خویش 
یکی  نیز  صلوات  می‌کند؛  دعا 
از بهترین دعاها می‌باشــد که 
فراوانی  آثار  روایات،  اساس  بر 
که  اســت  طبیعی  پس  دارد. 
پیامبر اعظم با صلوات بر خودش 

دعا کند.

صلوات پیامبر خدا )ص( 
بـر خــود

شبهه: آیا پیامبر اکرم)ص( در غیر نماز هم بر 
خودشــان صلوات می‌فرستادند؟ به چه شیوه‌ای؟ 

کدام ذکر را بیشتر تکرار می‌کردند؟
پاسخ: خداوند در ســوره احزاب، آیه 56 به همگان 
دستور داده که بر رسول اکرم )صلی الله علیه و آله( درود 
و صلوات بفرستند. قرآن کریم در این آیه می‌فرماید: »إنَِّ 
بِيِّ يا أيَهَُّا الذَّينَ آمَنُوا صَلُوّا  الَلّ وَ مَلائکَِتَــهُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّ
عَليَْهِ وَ سَلِّمُوا تسَْليماً«؛ خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود 
م‏ىفرســتند؛ اى کســانى که ایمان آورده‏اید، بر او درود 

فرستید و سلام گویید و کاملًا تسلیم -فرمان او- باشید.

صلوات در نماز
خداوند در آیه 56 سوره احزاب، رسول خود را شایسته 
و لایق صلوات و درود خویش دانسته و نه‌تنها همه فرشتگان 
را امر بر این کار کرده، بلکه این موضوع توســط جبرئیل 
امین به پیامبر و تمام بندگان مؤمن نیز ابلاغ شده است، 
در نتیجه صلوات فرستادن بر نبی مکرم اسلام از شعارهای 
مشــترک کل امت اسلامی است.بر اساس این آیه مبارکه 
صلوات فرستادن تکلیفی است که همه مؤمنان باید به آن 
عمل کنند و حتی خود پیامبر نیز به این تکلیف مُکَلفَّ است. 
به عبارت دیگر اولین کسی که عمل به دستورات دین بر 
او واجب می‌شود، خود پیامبر است. بنابراین باید بدون هیچ 
تفاوتی - مگر در مواردی که وحی مشخصی درباره آن وجود 
دارد- خود حضرت نیز به دستورات دین عمل کند. در نتیجه 
وقتی از ایشان پرسیده شد که چگونه این امر خدا را به‌جا 
آوریم و صلوات بفرستیم، فرمودند که بگویید: »اللهم صل 
علی محمد و آل محمد...« )1( و خود حضرت نیز در تشهد 

نماز می‌فرمود: »اللهم صل علی محمد و آل محمد...«. )2(
بنابراین کاملاً مُسَلَّم است که پیامبر خدا به آیه »إنَِّ الَلّ 
بِيِّ يا أيَهَُّا الذَّينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَْهِ  وَ مَلائکَِتَهُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّ

وَ سَــلِّمُوا تسَْليماً« عمل می‌کردند و به‌صورت متعدد نقل 
شده است که ایشان در اذان و نماز، صلوات می‌فرستادند و 
بر همگان نیز توصیه می‌کردند که همانند وی بر محمد و 

آل محمد صلوات بفرستند.
صلوت در غیر نماز

بدیهی اســت که هر انسان عاقل و مؤمن، بسیار برای 
خویــش دعا می‌کند؛ صلوات نیز یکــی از بهترین دعاها 
می‌باشــد که بر اســاس روایات، آثار فراوانی دارد. )3( پس 
طبیعی است که پیامبر اعظم با صلوات بر خودش دعا کند. 
به‌عنوان نمونه در منابع اهل تسنن از ام سلمه چنین 
نقل شده است: أنََّ رَسُولَ الَلّ قَالَ لفَِاطِمَةَ ايتِينِي‏ بزَِوْجِكِ‏ وَ 
ابنَْيْك‏ِ فَجَاءتَْ بهِِمْ فَألَقَْى عَليَْهِمْ كِسَاءً فَدَكِيّاً قَالَ ثمَُّ وَضَعَ يدََهُ 
دٍ فَاجْعَلْ صَلوََاتكَِ وَ  عَليَْهِمْ ثمَُّ قَالَ- اللَّهُمَّ إنَِّ هَؤُلَءِ آلُ مُحَمَّ
دٍ...؛ )4( رسول خدا)ص(،  دٍ وَ عَلىَ آلِ مُحَمَّ برََكَاتكَِ عَلىَ مُحَمَّ
به فاطمه )س( فرمود: همسر و دو پسرت را نزد من بیاور، 

فاطمه آنها را خدمت حضرت آورد. 
رسول اکرم)ص( کســای فدکی بر روی آنها افکند و 
دست مبارک خویش را بر آنها نهاد و عرض کرد: بار خدایا! 
اینان آل من هســتند، پس صلوات و برکات خودت را بر 

محمد و آل محمد قرار بده.... چنان‌که در این روایت نقل 
شده، پیامبر اکرم، از خداوند درخواست می‌کند که صلوات 
خــود را بر محمد و آل محمد نازل کند.در روایت دیگر از 
ابوهریره نقل شده است که »کان رسول‌الله یقول اذا خرج 
من بیته بسم الله، التکلان علی الله لا حول ولا قوه الا بالله 
و فی روایة اخری: ثم یرفع راسه الی السماء ثم یقول: اللهم 
صل علی محمد و علی آل محمد«؛)5( هرگاه پیامبر اسلام 
)ص( از منزل خارج می‌شدند، این کلمات را می‌گفتند: به 
نام خدا و توکل بر خدا، لا حول ولا قوه الا بالله. در روایت 
دیگر نقل شــده است که سپس سر مبارک خویش را به 
طرف آســمان بلند می‌کرد و می‌فرمود: »اللهم صل علی 

محمد و علی آل محمد«. 
روایت دیگری که در منابع متعدد شیعه و اهل تسنن 
نقل شده چنین است: زيد بن على می‌گوید: ]پدرم[ امام 
زين العابدين)ع( و او از حســين بــن على)ع( و او از امير 
مؤمنان على بــن ابى طالب)ع( و او از پيامبر خدا )ص( و 
او از جبرئيل این صلوات را نقل کرد و فرمود: »اللّهُمَّ صَلِّ 
دٍ كَما صَلَّيتَ عَلى إبراهيمَ وعَلى  دٍ وعَلى آلِ مُحَمَّ عَلى مُحَمَّ

در ایــن آیه، خداوند با عبارت »يـَـا أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا« 
مؤمنــان را مورد خطاب قــرار داده و تکلیفی را بر عهده 
آنها گذاشته است؛ به دلیل اینکه احکام دینی برای عموم 

مسلمانان است، 
در نتیجه رســول خدا نیز مخاطب این آیه می‌باشد. 
بنابراین پیامبر اکرم همانند دیگران نماز می‌خواند، به توحید 
و رسالت شهادت می‌داد و بر پیامبر و آل پیامبر نیز صلوات 

با عبارت‌های مختلف می‌فرستاد.

ــدٍ كَما تحََنَّنتَ عَلى إبراهيمَ وعَلى  دٍ وعَلى آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
دٍ وعَلى  آلِ إبراهيــمَ إنكََّ حَميدٌ مَجيدٌ. وسَــلِّم عَلى مُحَمَّ
دٍ كَما سَلَّمتَ عَلى إبراهيمَ وعَلى آلِ إبراهيمَ إنكََّ  آلِ مُحَمَّ

حَميدٌ مَجيدٌ.«)6( 
در این روایت، صلوات بر محمد و آل محمد، توســط 
جبرئیل، بر رسول‌الله )ص( نازل شده و حضرت نیز همان 
ذکر را برای امیرالمؤمنین و ایشان به امام حسین و سپس 

با واسطه به امام سجاد)علیهم‌السلام( فرموده‌اند. 
بنابراین در روایات متعددی به‌صراحت بیان شده است 
که رسول خدا هر کجا که لازم بود صلوات را بر زبان جاری 
و به دیگران امر و توصیه می‌کردند که شما نیز همانند من 
بگویید. بر اساس فرمایش قرآن کریم، حضرت عیسی)ع( 
لَمُ  نیز بر خودشان سلام و درود فرستادند و فرمودند: »وَالسَّ
عَليََّ يوَْمَ وُلدِْتُ وَيوَْمَ أمَُوتُ وَيوَْمَ أبُعَْثُ حَيًّا«؛ )7( و سلام بر 
من! روزى كه زاده شدم و روزى كه م‌ىميرم و روزى كه زنده 
برانگيخته م‌ىشوم. نکته قابل توجه آنکه مسلمانان نیز در 
شبانه‌روز در نمازهای واجب و سپس مستحب، به خودشان 
و ســپس به تمامی بندگان صالح خدا، سلام می‌دهند و 

لامُ عَلیَنا وَ عَلی عِبادِ الَلّ الصّالحِینَ.« می‌گویند: »الَسَّ
پی‌نوشت‌ها:

1- النيســابوري، مسلم، صحيح مسلم، بیروت: دارالفكر، بی‌تا، ج1، 
ص305.

2- الهيتمي المكي، أحمد بن حجر، الصواعق المحرقة، تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف، مصر: مكتبة القاهرة، چاپ دوم، 1385- 1965م، 
ص 147؛ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، محقق: عطا، 
عبدالقادر محمد، بیروت: دار الکتب العلمية، 1424ق، ج2، ص210.

3- رجوع کنید: شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 
محقق/مصحح: مؤسسة آل البيت، قم: مؤسسة آل البيت، چاپ اول، 

1409ق، ج‏7، ص92.
4- احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت: دارصادر، بی‌تا، ج6، ص323.
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* مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

دٍ وعَلى آلِ  آلِ إبراهيمَ إنكََّ حَميدٌ مَجيدٌ. وباركِ عَلى مُحَمَّ
دٍ كَما بارَكتَ عَلى إبراهيمَ وعَلى آلِ إبراهيمَ إنكََّ حَميدٌ  مُحَمَّ
متَ عَلى  دٍ كَما ترََحَّ دٍ وعَلى آلِ مُحَمَّ م عَلى مُحَمَّ مَجيدٌ. وترََحَّ
إبراهيمَ وعَلى آلِ إبراهيمَ إنكََّ حَميدٌ مَجيدٌ. وتحََنَّن عَلى 

 مشورت‌گیری 
و عمل به آن 

یکی از مهم‌ترین آموزه‌های سیاسی– اجتماعی اسلام، مشورت است که 
نوعی مشارکت فعال اجتماعی از سوی امت و رهایی از هر گونه استبداد 
رای است. از نظر قرآن، مشورت در میان مؤمنان یکی از ویژگی‌های امت 

اسلام است.
 هــر چند که این مشــورت الزامی نیســت، بلکه مســتحب اســت: 
 وَأمَْرُهُــمْ شُــورَى بیَْنَهُــمْ؛ کارشــان در میانشــان با مشــورت اســت.

)شوری، آیه 38( 
اما آنچه مهم و اساســی اســت ضرورت مشــورت از ســوی اولیای 
امــور اجتماعــی و سیاســی و صاحبــان امــر ولایــت با امت اســام 
در مســائل مهــم اجتماعی و سیاســی اســت. خدا بصراحــت فرمان 
 می‌دهــد: وَشَــاوِرْهُمْ فـِـی الْمْرِ؛ بــا مؤمنــان در امور مشــورت بگیر!

)آل عمران، آیه 159(
بی گمان یک حکم الهی بر رهبران امت اســام حتی معصوم)ع( این 

است که با مسلمانان در امور اجتماعی و سیاسی مشورت کند. 
البته از نظر قرآن، مشــورت با مســلمانان حتی آنانی که پیامبر )ص( 
نســبت به آنها به ســبب گناه و خطا، باید گذشت و غفران داشته باشد، 
امری لازم اســت؛ اما آیا رهبران امت می‌بایســت بر اساس مفاد مشورت 
عمل کنند؟ به نظر می‌رســد که مشــورت لازم است، اما عمل بر اساس 
 مفاد مشورت در همه شرایط و حالات الزام آور نیست؛ زیرا موارد مشورت 

متفاوت است. 
توضیح اینکه مشــورت رهبر جامعه ولایی ممکن اســت در امور سه 

گانه‌ای انجام شود:
1.مسائل عمومی: در این‌گونه مباحث باید به عرف عموم مراجعه شود 
و عرف عام که معروف پیش همگان است ملاک و معیار قرار گیرد. از این 
رو، عمل بر اساس عقل جمعی و اکثریت عقلایی‌، امری لازم است و رهبر 
جامعه باید بر اســاس آن عمل کند، چنان‌که پیامبر)ص( در مشورت‌های 

جنگ احد و جنگ احزاب بر اساس مشورت‌های عمومی عمل کرد.
2.مسائل تخصصی: در مسائل تخصصی باید به عرف خاص و متخصص 
مراجعه و براســاس آن عمل شود. مثلا در کشــاورزی یا صنعتی باید به 

متخصص آن مراجعه کرد.
3.مسائل تخصصی فقهی: در این‌گونه مسائل مراجعه به متخصصان 
دیگر مفید و ســازنده اســت، اما اگر از نظر مبانی یا فتوا فرق داشــت، 
باید به نظر فقهی خود بســنده کند؛ زیرا مخالفت با علم نادرســت است. 
 بــه ســخن دیگر، نظر رهبری در ایــن موارد مقدم بر رای و نظر شــورا 

خواهد بود.
از نظر قرآن، مراجعه به شورا برای مشورت‌گیری لازم است؛ اما لزومی 
ندارد که رهبر جامعه بر اســاس مفاد مشــورت عمل کند، بلکه می‌تواند 
 رای و نظــری را انتخــاب کند که خود به آن ایمــان دارد و به مصلحت 

می‌بیند. 
از همین رو خدا می‌فرماید: در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم 
گرفتى، بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل‏کنندگان را دوســت مىدارد. 

)آل عمران، آیه 159( 
پس بــا آنکه ولــی امر مشــورت می‌گیــرد، ولی اوســت که حکم 
نهائــی را صادر می‌کنــد و عزم بر انجام می‌گیرد. تــوکل بر خدا در این 
شــرایط به ویژه هنگامی که رای و نظر با شــورا مخالف اســت، اعتماد 
 بــه خدایی اســت که زمام همه امور ملک و ملکوت به دســت اوســت. 

)یس، آیه 83؛ نگاه کنید: مؤمنون، آیه 88(
در حدیــث آمــده: وَقال علــی)ع( لعَِبْدِ الَلّ بـْـنِ العَْبَّاسِ وَ قَدْ أشََــارَ 
إلِیَْهِ فیِ شَــیْءٍ لمَْ یوَُافقِْ رَأیْهَُ: لکََ أنَْ تشُــیرَ عَلـَـیَّ وَأرََی، فَإنِْ عَصَیْتُکَ 
فَأَطِعْنــی؛ حضــرت امیرمؤمنــان)ع( درباره مشــورت‌گیری و شــرایط 
آن بــه عبدالله بــن عباس فرمود: تــو حق داری نظر مشــورتی خود را 
بــه مــن بگویی و مــن روی آن بیندیشــم و تصمیم بگیرم؛ امــا اگر با 
 تــو مخالفت کــردم )و نظر تــو را نپذیرفتم( باید از مــن اطاعت کنی.

)نهج‌البلاغه، حکمت 321(
بنابراین، لزوم مشورت‌گیری از سوی رهبری به معنای این نیست که 
حتما به مفاد مشــورت مشاوران باید عمل کند، بلکه باید خود بسنجد و 

بر اساس مبانی و نظریات خویش به مقام عزم و عمل در آورد.
* حسن عبدی

روش‌های پیامبر اکرم)ص( در تعامل با جوانان

بخش دوم و پایانی

کرده‌اند.)۴( روشــن اســت که حضرت علی)ع( هیچ یک از 
کارهای ناشایسته‌ای که در روایت آمده را انجام نمی‌دادند، 
ولی پیامبر)ص( به شکل غیرمستقیم دیگر مردم را راهنمایی 
کردند. روش یادشده و بیان کلی، کارآمدتر و کاربردی‌تر از 
این است که دیگران صراحتاً مخاطب قرار گیرند و از آنان 
خواسته شود که کفر نورزند، نماز را در وقت خود به جای 
آورند و... آموزش غیرمستقیم وضو توسط امام حسن و امام 
حسین)ع( از جمله نمونه‌های آموزش غیرمستقیم مکتب 

نبوی است.)۵(
۲. ارتباط چهره‌به‌چهره

بر خلاف برخی از مســئولان و مدیران فرهنگی که با 
دلایل واهی از ارتباط مستقیم با جوانان رویگردان هستند، 
یکی دیگــر از روش‌های پیامبر اعظــم)ص( در تعامل با 
جوانان، مواجهه مستقیم و ارتباط چهره‌به‌چهره با آنان بود. 

صاحبان خرد و اندیشه بودند، بسیاری از جوانان نیز آنها را 
الگو قرار می‌دادند و به سوی دین متمایل می‌شدند؛ ولی اگر 
دین‌ستیز بودند، جوانان نیز به همان سمت و سو گرایش پیدا 
می‌کردند.دشمنان اسلام، پیامبر اعظم)ص( را الگوی خوبی 
لَ هَذَا القُْرْآنُ  برای مردم نمی‌دانستند و می‌گفتند: »لوَْلَ نزُِّ
عَلىَ رَجُلٍ مِنَ القَْرْیتََیْنِ عَظِیمٍ؛ )۷( چرا این قرآن بر مرد بزرگ 
)و ثروتمندى( از دو شهر )مکه و طائف( نازل نشده است؟«
به نوشــته اغلب مفسران، مرادشــان ولید پسر مغیره 
مخزومی از مکه و عروه پســر مســعود ثقفی از طائف بود. 
آنان برای اینکه پیامبر اعظم)ص( را الگوی خوبی برای مردم 
جلــوه ندهند، دو الگوی بدلی و تقلبی را معرفی ‌کردند. از 
دیدگاه آنها که متأســفانه امروز نیز خریداران زیادی دارد، 
معیار ارزش انســان‌ها مال و ثروت، زیبایی، مقام ظاهرى و 

شهرت بود که افراد یادشده از آن برخوردار بودند.

استفتاء 
از رهبر شهید انقلاب اسلامی

قضای نماز ایام بی‌هوشی
س( پدرم برای عمل جراحی به بیمارستان رفت و تا چند روز پس از 
عمل بی‌هوش بود و یک ماه بعد هم به رحمت خدا رفت؛ آیا قضای نمازهای 
آن روزهایی که پدرم در بیمارســتان بی‌هوش بود بر من به عنوان پسر 

بزرگ‌تر، واجب است؟
ج( اگــر با اجازه خودش او را بی‌هــوش کرده‌اند، بنابر احتیاط واجب قضای 

نمازهای ایام بی‌هوشی به عهده شما می‌باشد.
خمس هبه مصرف‌نشده

س( پولی را به عنوان هدیه برای دخترم کنار گذاشــتم و به اطلاع او 
رساندم که این مبلغ برای شماست و او با اینکه می‌توانست آن را برداشت 
کند )مثلاً در حساب مشترک بود(؛ اما آن را برنداشت تا اینکه سال خمسی 

من فرا رسید، آیا به آن، خمس تعلق می‌گیرد؟
ج( با توجه به اینکه قبضی )دریافتی( صورت نگرفته، هدیه تحقق نیافته است؛ 

لذا به آن خمس تعلق می‌گیرد.
نشستن بین دو سجده

س( گاهی مشاهده می‌شود که برخی مؤمنین در نمازهای مستحبی، 
بین دو سجده فقط سرشــان را از روی زمین بلند می‌کنند، بدون آنکه 
بنشــینند؛ آیا این کار صحیح است؟ آیا در نمازهای مستحبی نشستن 

بین دو سجده لازم است؟
ج( در همه نمازها اعم از فرائض و نوافل، نشستن بین دو سجده لازم است.

شیوه مسح در وضو
س( اگر تمام دست را روی محل مسح سر یا پا قرار دهد و سپس کمی 

دست را حرکت دهد؛ آیا مسح کشیدن صدق می‌کند؟
ج( مسح به صورت مذکور صحیح است ولی بهتر است مسح را به نحو کامل‌تر 

انجام دهد.
قرار دادن آینه و شمعدان به عنوان مهریه

س( اگر مهریه را آینه و شمعدان و ۱۴ سکه قرار داده باشیم، با توجه 
به اینکه قیمت آینه و شمعدان در بازار متفاوت است و هنگام عقد تعیین 

نشده، حکم مهریه و عقد چیست؟
ج( مهریه و عقد به میزان ۱۴ سکه صحیح است ولی نسبت به آینه و شمعدان 

بنابر احتیاط واجب نوع متعارف آن بر عهده زوج است.
حضور در مجلس شراب

س( اگر کسی به میهمانی دعوت شود و متوجه شود که در سفره غذا 
مشروب گذاشته‌اند، آیا خوردن غذا در این صورت همراه آنها حرام است؟ 

اگر نتواند آنجا را ترک کند، وظیفه‌اش چیست؟
ج( خوردن غذا بر ســر ســفره‌ای که در آن شراب می‌نوشند، حرام است و با 

وجود شرایط، در فرض سؤال، نهی از منکر واجب است.


